
کامپیوتر  به  دستبرد  عاملان  سجادپور- 
خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان های 
مشهد در حالی با تلاش نیروهای کلانتری 
آبکوه دستگیر شدند که بررسی ها نشان داد 
اعضای این باند نقابدار، سوار بر موتورسیکلت 
های سرقتی به پرسه زنی در خیابان های 
خلوت می پرداختند و در قرارهای صبحگاهی 

به اموال مردم دستبرد می زدند.
ــزارش اختصاصی خــراســان، ماموران  به گ
ــای  ــت ــتــری آبــکــوه مــشــهــد کــه در راس کــلان
مبارزه قاطعانه با سرقت های خرد در حوزه 
پلیسی  هــای  عملیات  وارد  استحفاظی 
شده بودند سرنشینان نقابدار یک دستگاه 
موتورسیکلت را در خیابان شهید ساجدی 
ــراف خودروهای  مشاهده کردند که در اط

پارک شده پرسه می زدند.
نیروهای گشت انتظامی که با دستورات ویژه 
سرهنگ حسین دهقان پور )فرمانده انتظامی 
مشهد( دامنه مبارزه با جرم را در ماه مبارک 
رمضان به کوچه پس کوچه های شهر کشانده 
بودند، دو جوان موتورسوار را زیر نظر گرفتند. 
در همین حال ناگهان سرنشین موتورسیکلت 
متوجه نیروهای انتظامی شد و بدین ترتیب 
موتورسواران نقابدار به سمت بزرگراه آسیایی 
گریختند. استعلام همزمان نیروهای گشت 
از مرکز فرماندهی پلیس نیز بیانگر آن بود 
که موتورسیکلت مذکور دارای سابقه سرقت 
است بنابراین ماموران به تعقیب موتورسواران 
پرداختند تا این که به خاطر سرعت زیــاد و 
لغزندگی خیابان ها به دلیل بــارش بــاران، 
کنترل موتورسیکلت از دست راکب آن خارج 
و واژگون شد. با دستگیری دو جوان نقابدار، 
عملیات تخصصی نیروهای انتظامی با هدایت 
و نظارت مستقیم سرهنگ ابراهیم خواجه پور 

)رئیس کلانتری آبکوه( وارد مرحله جدیدی 
ــده ای از  شد و ادامــه تحقیقات را گــروه ورزی
ــره تجسس برعهده گرفتند. با  افسران دای
کشف چند دستگاه کامپیوتر خــودرو از زیر 
پیراهن یکی از متهمان، مشخص شد که پلیس 
با یک باند حرفه ای دستبرد به قطعات خودرو 

روبه رو شده است.
از سوی دیگر بررسی ها درباره موتورسیکلت 
موتورسیکلت  کــه  داد  نــشــان  نیز  سرقتی 

ــخ  ــاریـ تـ در  مــــذکــــور 
1401.1.28 از داخل 
مسکونی  ــزل  ــن م یـــک 
ــت.  ــده اسـ ــ ســـرقـــت ش
»حسن- ب« )سرنشین 
مــوتــورســیــکــلــت( در 
بازجویی هــای فنی به 
ــره تجسس  افسران دای
گــفــت: صبح امـــروز به  
دنبال »حسن- ح« رفتم 
تا برای سرقت کامپیوتر 
ــم چـــرا که  ــروی ــرون ب ــی ب
کامپیوتر  راحتی  به  او 
خودروها را سرقت می 

کند.
ــردد  ــدا در مسیر ت ــت  اب
و در مــنــطــقــه خــواجــه 
دو  کامپیوترهای  ربیع 

خــودروی پــارک شــده در حاشیه خیابان را 
ربودیم و سپس به سمت بولوار خیام حرکت 
کردیم که آن جا هم به یک خــودروی سمند 
دستبرد زدیم و سومین کامپیوتر را به سرقت 
بردیم ولی هنگامی که وارد خیابان شهید 
ساجدی شدیم ناگهان خودمان را در محاصره 

نیروهای کلانتری آبکوه دیدیم. 

این در حالی بود که اصلا تصور نمی کردیم 
در آن کوچه های خلوت پلیس حضور داشته 
باشد. »حسن- ح« )راکب موتورسیکلت( نیز 
گفت: من و همدستم بچه محل هستیم و با هم 

سرقت می کنیم.
 او سرقت موتورسیکلت را انکار کرد و افزود: 
دیشب )1401.1.27( شخصی به نام »ع« 
موتورسیکلت را به منزل ما آورد و قرار شد که 
صبح آن را ببرد ولی او روز بعد به  دنبال موتور 

نیامد و من هم که وسوسه شده بــودم آن را 
برداشتم تا با دوستم برای سرقت  کامپیوتر 

بیرون برویم.
با وجود این من از سرقتی بودن موتورسیکلت 
اطلاعی نداشتم! و فقط کامپیوتر یک دستگاه 
سمند را به سرقت بردم که بعد هم دستگیر 

شدیم.

گزارش خراسان حاکی است در این هنگام 
با تماس نیروهای  مالک موتورسیکلت که 
ــوه آمـــده بــود  ــک ــه کــلانــتــری آب انــتــظــامــی ب
ــاره سرقت موتورسیکلت گفت: حدود  درب
2:30 بامداد بــود که متوجه شدم  ساعت 
خیابان  در  منزل  ــل  داخ از  موتورسیکلتم 
بهمن ســرقــت شـــده اســـت. بــلافــاصــلــه به 
کلانتری رفتم و ماجرای سرقت را گزارش 
کلانتری  نیروهای  خوشبختانه  کــه  دادم 
آبکوه موفق شدند 
را  موتورسیکلتم 

کشف کنند.
ــی اعــتــرافــات  در پ
ــا  ب و  ــان  ــمـ ــهـ ــتـ مـ
ــه بــه اهمیت  ــوج ت
مـــوضـــوع ســرقــت 
هــــای کــامــپــیــوتــر 
نـــارضـــایـــتـــی  و 
شــــهــــرونــــدان از 
افـــزایـــش ســرقــت 
هــــــای خــــــرد در 
بلافاصله  کــشــور، 
فرهمندنیا  قاضی 
معاون  )جانشین 
ــان مــرکــز  ــ ــت ــ دادس
ــوی(  خــراســان رض
با صدور دستورات 
انتظامی  ــوران  ــام م راهنمایی  بــه  قضایی 
پــرداخــت و از آنــان خــواســت بــه ریشه یابی 
ماجرای سرقت بپردازند و افراد دیگر مرتبط 

با این باند را دستگیر کنند. 
به دنبال دستورات قضایی، دامنه تحقیقات 
به مناطق دیگر شهر گسترش یافت و افسران 
ــره تجسس با شناسایی مــال باختگان،  دای

ــد تا این  ــه دادن رصدهای اطلاعاتی را ادام
که مالخر اصلی لــوازم سرقتی نیز در حالی 
شناسایی شد که ماموران انتظامی در بازرسی 
از مخفیگاه یکی از سارقان در منطقه خواجه 
ربیع یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی دیگر 
را نیز کشف و ضبط کردند. بررسی ها نشان 
داد موتورسیکلت مذکور نیز از داخل یک منزل 
در خیابان امام رضا )ع( سرقت شده است، از 
سوی دیگر نیروهای انتظامی پس از برگزاری 
جلسات کارشناسی در اتاق فرمانده کلانتری 
آبکوه، به ریشه یابی این باند سرقت پرداختند 
و موفق شدند در یک عملیات ضربتی دیگر 
مالخر لــوازم و قطعات سرقتی را در یکی از 
کوچه های منطقه خواجه ربیع شناسایی و 

دستگیر کنند.
به گزارش خراسان، ماموران انتظامی با کشف 
سرنخ های جدید از سرقت های اعضای این 
باند تحقیقات بیشتر را در حالی آغاز کردند 
که »حسن- ب« )یکی از متهمان( گفت: صبح 
زود »حسن – ح« سوار بر موتورسیکلت به منزل 
ما آمد و گفت: »بزن بریم سرقت!« من هم با 
او همراه شدم که در بین راه از موتورسیکلت 
پــیــاده شــد و بــا »لادادن کــاپــوت« کامپیوتر 
خودروها را سرقت کرد ولی من آن را درون 

لباسم پنهان کردم.
 وی درباره فروش لوازم سرقتی به مالخران 
هم گفت: از حدود سه ماه قبل با فروش یک 
دستگاه کامپیوتر با »محسن- ح« آشنا شدم 
ولی آن کامپیوتر را یکی از دوستانم به من 

داده بود.
براساس گزارش خراسان، تحقیقات گسترده 
نیروهای کلانتری آبکوه با راهنمایی های ویژه 
قاضی »فرهمند نیا« برای دستگیری دیگر 

عوامل این باند سرقت همچنان ادامه دارد.

حوادث پنج شنبه اول اردیبهشت 81401
19 رمضان  1443.شماره 20920

در امتداد تاریکی

 دختر عاشق، دزد شد! 

اگرچه پدرم به جرم سرقت در زندان وکیل آباد 
مشهد تحمل کیفر می کند اما من فقط در یک 
ماجرای عاشقانه درگیر پرونده ای شــدم که 

نقشی در سرقت لوازم نداشتم اما ...
به گزارش خراسان، دختر 15 ساله با بیان این 
که اگر پدرم بالای سرم بود شاید راه خطا نمی 
رفتم یا اگر گوشی تلفن هوشمند داشتم ترک 
تحصیل نمی کردم، درباره سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
قدر  آن  من  خانوادگی  زندگی  گفت:  مشهد 
آشفته است که هرکدام سرگذشت اسفباری 
داریم. پدرم اکنون به جرم سرقت در زندان به 
سر می برد و مادرم نیز برای تامین هزینه های 
زندگی در خانه های مردم کارگری می کند. 
بــرادرم هم دو سال قبل در یک نزاع مستانه با 
ضربات چاقو به قتل رسید به همین دلیل من 
بیشتر اوقاتم را در خانه مادربزرگم می گذراندم 
و تقریبا آن جا زندگی می کردم اما خاله ام که زنی 
معتاد است و زندگی بی سروسامانی داشت، از 
همسرش طــلاق گرفت و به خانه مادربزرگم 
بازگشت. طولی نکشید که او منزل مادربزرگم 
را به پاتوق خلافکاران تبدیل کرد به طوری که 
افراد معتاد زیادی به آن جا رفت و آمد می کردند. 
ــراد جــوان 18 ساله ای بــه  نام  در میان ایــن اف
»احسان« بود که برای مصرف مواد مخدر به خانه 
مادربزرگم می آمد. من هم که به دلیل نداشتن 
گوشی هوشمند بعد از آنلاین شدن کلاس های 
درسی، ترک تحصیل کرده بودم همه روزها را 
در خانه مادربزرگم می گذراندم تا این که حدود 
15 روز قبل احسان به من پیشنهاد دوستی داد. 
من که دختری سرخورده و لاغراندام بودم از این 
پیشنهاد او تعجب کردم چرا که همه اطرافیان 
و دوستانم مرا به خاطر لاغری زیاد مسخره می 
و تمجید  تعریف  از من  کردند. وقتی احسان 
می کرد انگار در آسمان ها پرواز می کردم، به 
همین دلیل خیلی زود به او علاقه مند شدم و 
پیشنهادش را پذیرفتم چرا که بــاورم نمی شد 
پسری از زیبایی های من تعریف کند. چند روز 
بعد زمانی که احسان مشغول مصرف مواد مخدر 
بود، یک سیگاری )بنگ( هم به من تعارف کرد 
البته من قبل از آن از سیگارهای پدرم استفاده 
کرده بودم اما هیچ وقت مواد مخدر از نوع بنگ 
را تجربه نکرده بــودم، به همین دلیل با آن که 
در مصرف مــواد مخدر تردید داشتم ولی می 
ترسیدم پاسخ منفی به احسان بدهم چرا که او 
مدام از من تمجید می کرد و من نمی خواستم 
با این رفتارم او را ناراحت کنم. هرکاری از من 
می خواست چشم و گوش بسته انجام می دادم 
تا او را از دست ندهم. حالا  دیگر با هم بیرون می 
رفتیم و در پارک و خیابان قدم می زدیم حتی 
یک روز وقتی احسان برایم آب میوه خرید آن 
قدر خوشحال شدم که انگار همه دنیا را به من 
داده اند. از این که احساس می کردم کسی مرا 
دوست دارد، در پوست خودم نمی گنجیدم. از 
آن روز به بعد احسان همواره مرا سوار خودرو می 
کرد و در مسیر دورزدن از من می خواست درون 
خودرو بنشینم تا او از دوستش چیزی بگیرد. من 
هم که نمی دانستم او چه می کند، با او همکاری 
می کردم تا این که یک شب وقتی درون خودروی 
احسان نشسته بــودم ناگهان نیروهای گشت 
کلانتری به ما مشکوک شدند و فرمان ایست 
دادند اما احسان با دیدن پلیس، گاز خودرو را 
فشرد و فرار کرد. او با سرعت زیاد از خیابان ها 
عبور می کرد و به تیراندازی های نیروی انتظامی 
توجهی نداشت. وقتی چند گلوله به بدنه خودرو 
اصابت کرد احسان بیرون پرید و در تاریکی شب 
فرار کرد اما من با مقدار زیادی لوازم سرقتی که 
درون خودروی احسان بود دستگیر شدم. حالا 
هم هیچ کس حرف مرا باور نمی کند که من در 
سرقت نقشی ندارم و حتی شماره تلفن احسان 
را هم نمی دانم و ...گزارش خراسان حاکی است 
به دستور سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری 
تجسس  نــیــروهــای  ــلاش  ت شمالی(  طبرسی 
کلانتری برای دستگیری سارق فــراری آغاز و 
دختر نوجوان نیز برای طی مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ماجرای پرسه زنی با موتورسیکلت های سرقتی برای دستبرد به خودروها 

بزن بریم سرقت!  اختصاصی خراسان

اخبار

 اعتراف  سارقان  سابقه دار
 به 39 فقره سرقت کابل های برق  

توکلی/ دو ســارق سابقه دار کابل هــای برق 
در جیرفت به دام افتادند.به گزارش خراسان، 
این  در  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
باره گفت: به دنبال افزایش  سرقت کابل برق 
از  خانه های در حال ساخت و خالی از سکنه 
در خیابان های حاشیه شهر جیرفت، نیروهای  
کلانتری شهید بهشتی، بــررســی مــوضــوع را 
به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ رضــا محمدرضایی افـــزود: ماموران 
ــن ســارقــان را  ــود ای بــا اشــرافــیــت اطــلاعــاتــی خ
شناسایی و آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر 
و در ادامـــه طــی بــازرســی هــای بــه عمل آورده 
 400 متر کابل برق سرقتی را کشف کردند. 

وی ادامــه داد: در بررسی سوابق این متهمان 
مشخص شد آن ها دارای سوابق متعدد سرقت 
هستند که در بازجویی انجام شده به 3۹ فقره 
سرقت کابل برق به ارزش 150 میلیون ریال 
اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضایی شدند.

 کشف جسد پسر جوان 
در غرب تهران 

جسد پسر جوانی توسط پدرش در خانه شان در 
غرب تهران کشف شد.به گزارش تسنیم، بامداد 30 
فروردین، کشف جسد پسر جوانی در خانه توسط 
پــدرش در شهرک راه آهــن به مرکز فوریت های 
پلیسی 110 اعلام شد.با اعلام این خبر، تیمی 
از مــأمــوران کلانتری 141 شهرک گلستان با 
هماهنگی بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر 
شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.بررسی ها 
نشان داد، پسر جوان زمان مرگ در خانه تنها بوده و 
پدرش پس از بازگشت به خانه جسد وی را مشاهده 
و حادثه را به پلیس اعــلام کــرده است.بنابر این 
گزارش با دستور بازپرس پرونده، جسد متوفی برای 
بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

با دستگیری مردی که پسر 14 ساله اش را کشت 

افشای راز قتل 4 عضو یک خانواده در آبادان 
دادستان شهرستان آبادان گفت: با کشف 
یک فقره قتل در این شهرستان از راز سه قتل 
دیگر در سال های گذشته نیز گره گشایی 

شد.
به گزارش  مهر، حمید مرانی پور افزود: جسد 

پسر نوجوان 14 ساله ای در منزلش با آثار 
ضرب و شتم و کبودی بر بدن کشف و موضوع 

به دادسرای این شهرستان گزارش شد.
ــه داد: تحقیقات پلیس و بازپرس  وی ادام
پرونده نشان از دست داشتن پدر مقتول در 

این جنایت داشت که با احضار وی به دادسرا، 
متهم به ارتکاب قتل فرزند پسر خود و نیز قتل 
دو دختر و همسر خود در سال های 1388 و 

13۹۹ اقرار کرد.
دادستان شهرستان آبادان ادامه داد: متهم 

با قرار بازداشت به زندان آبادان معرفی شد 
و باتوجه به این که قتل های گذشته در استان 
دیگری اتفاق افتاده، پرونده بــرای تکمیل 
تحقیقات و بررسی صحت گفته های متهم در 

دست انجام است.

دستبرد سارقان مسلح به یک طلافروشی در قم 
سارقان در قم به یک طلافروشی دستبرد زدند و باوجود تلاش 
پلیس، موفق به فرار شدند.به گزارش ایرنا، مدیرکل امنیتی و 
انتظامی استانداری قم در این باره گفت: سارقان طلافروشی 
در قم دو نفر بودند که با سلاح کمری وارد طلافروشی شدند 
و در کمتر از 30 دقیقه از طلافروشی خارج و بلافاصله با یک 
خودروی پژو متواری شدند.حسین امیری با اشاره به جزئیات 
این حادثه، افزود: این دو سارق با سلاح گرم وارد یک واحد 
طلافروشی در خیابان شهید بهشتی قم شدند و پس از تهدید 
مالک طلافروشی اقــدام به سرقت طلاهای موجود داخل 
ویترین مغازه کردند. گزارش ایرنا حاکی است که سارقان 

بلافاصله با یک دستگاه خودروی پژو 405 که صبح دیروز به 
سرقت رفته بود، از محل متواری  و باوجود اقدام به موقع پلیس، 

موفق به فرار شدند.

توضیح فرمانده انتظامی قم	 
فرمانده انتظامی شهرستان قم از غفلت طلافروش هنگام 
چیدمان و نصب نکردن تجهیزات ایمنی لازم به عنوان علت و 
انگیزه اصلی سارقان فرصت طلب در سرقت از این طلافروشی 
یاد کرد.به گزارش ایرنا، سرهنگ امیر مختاری افزود: ساعت 
11 و 30 دیروز  دو سارق فرصت طلب با استفاده ازغفلت 

فروشنده هنگام چیدن ویترین طلافروشی وارد مغازه شدند و 
با تهدید، اقدام به سرقت طلاهای ویترین طلافروشی کردند 

و در نهایت با یک دستگاه خودروی سرقتی متواری شدند.
وی ادامه داد: بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر شدند 
و تحقیقات اولیه را برای شناسایی سارقان و دستگیری آن ها 
آغاز کردند.وی با بیان این که فرماندهی انتظامی قم مدام به 
طلافروشی ها  تذکرات، هشدارها و توصیه پلیسی را برای 
ایمنی مغازه خود و حفظ اموالشان  ارائه می کند، اضافه کرد: 
اما محل مذکور دارای تجهیزات ایمنی کاملی برای پیشگیری 

از سرقت نبوده که باعث سهولت سرقت شده است.

رهایی ۲ جوان از چنگال آدم ربایان 

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان 
و پیگیری  تــلاش  با  و بلوچستان گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سرباز، 
دو جوانی که به صــورت مسلحانه ربوده 
شده بودند، به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش صدا و سیما، سرهنگ مرتضی 
جوکار افزود: در پی دریافت خبری مبنی 
بر ربایش دو جوان، در محور فرعی »سرباز – 
کافه بلوچی« رسیدگی به موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان 
سرباز قرار گرفت.وی ادامه داد: با حضور 
مأموران در محل و در تحقیقات از شاهد 
عینی ماجرا مشخص شد که این دو جوان 
30 و 31 ساله ســوار بر خــودروی وانت 
نیسان خود، در محور مذکور در حرکت 
بوده اند که ناگهان سرنشینان مسلح دو 
دستگاه پژو 405 با سر و صورتی پوشیده 
با شلیک اسلحه کلاش، خودروی آن ها را 
متوقف و این دو جوان را سوار برخودروی 

ــرده و به سرعت از محل متواری  خــود ک
شده اند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
حساسیت  بــه  توجه  بــا  بلافاصله  گفت: 
موضوع کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
آغاز  را  خــود  تخصصی  تحقیقات  سرباز 
کردند و با قراین به دست آمده هویت آدم 
ربایان شناسایی و مشخص شد این افراد به 
دلیل اختلافات طایفه ای و تسویه حساب 
شخصی دست به این اقــدام زده اند.وی 
افزود: در نهایت با پیگیری مستمر پلیس، 
در کمتر از 24 ساعت محل نگهداری این 
دو جــوان در یکی از روستا های اطــراف 
شناسایی شد و در عملیاتی موفق هر دو 
نفر آن ها از چنگال آدم ربایان آزاد شدند و 
به آغوش خانواده بازگشتند.جوکار ادامه 
داد: با توجه به متواری بودن متهمان این 
پرونده، تلاش پلیس برای به دام انداختن 
آن ها ادامه دارد که به محض حصول نتیجه 

اطلاع رسانی می شود.
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